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صفحه 7
دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴
۲۱ ذی القعده ۱۴۴۶ - شماره ۲۳۸۶۱

ابوالقاسم محمدزاده
نشــانی

ابوالقاسم محمدزاده
کبوتر نبود! او شهیدی بین ما بود که نشناختیمش ، وقتی شناختیم که دیر شده بود.

چه هوای ســرد و مه آلودی بود ، ۱۵ ساعت طول کشید تا کبوتر سبز حرم امام رضا)ع( محل 
افتادنش را نشان داد.

نشانی:
- کوه های وزرقان.

روایت صدثانیه ای

بــاران   مثــل  می چکــد  گل  شــهادت  آبشــار  از 
قــرآن  آیــات  ترتیــل  شــبیه  ســبزی  آهنــگ 

باب الحوائــج زیبــای  دســت  بــه  دســت هاتان  ای 
بــا کســب رخصــت بگویــم شــرحی از آن روزگاران

رشــادت در  دلدادگــی  فصــل  پیــروز  ماییــم 
ن شــهیدا ی  لــوا تحــت  بلندیم  ســر و  ده  ا ز آ

روشــنایی تــا  قــاف  تــا  کردنــد  پــرواز  دیــروز 
افشــان  پــر  ســیمرغ های  سلحشــور  رزمنــدگان 

هویــزه  در  آیینــه ای  عشــق  مشــرق  از  می تابــد 
آبــادان  فکــه،  چزابــه،  شــلمچه،  آســمان  بــر 

ول ا ز  رو ز  ا خرم تــر  آری،  شــهر  شــد  د  ا ز آ
بیت المقــدس عزیــز اســت، آه  ای خداونــد ســبحان

مــن بچــه بــودم، ولــی خــوب یــادم می آید کــه بابا 
هی گریــه می کــرد و می گفــت: ایــران ســرای دلیران 

از بــس کــه عطــر ولایــت جــذاب و گرم و گواراســت
میــدان ســرفرازان  آن  معــراج  اوج  تــا  رفتنــد 

پیــش مقــام بلنــد و پــاک شــما ســر بــه زیریــم
مدیونــی و حیــرت مــا نــزد خــدا نیســت پنهــان 

شــوق آفرین و طلایــی با شمســه ای شــاد و شــنگرف 
شــهیدان نــام  امــروز  آری  می تابــد  شــهر  در 

تقدیم به شهدای فتح خرمشهر در سوم خرداد

ایـران سـرای دلیـران
ونوس جامی پور 

گفت وگوی کیهان با برادر شهید مالک رحمتی؛ استاندار شهید آذربایجان شرقی

خدا خواست که او مالک دل ها شود

شهید مالک رحمتی، از همان ستارگان درخشان آسمان محبت الهی بود. او در مکتب عشق چنان غرق آموزه های استاد راستین 
زندگی اش، پدر بزرگوارش، شد که خداوندِ کریم، عزتِ مالکیت دل ها را در قالب احترام به خلق به ودیعتش سپرد و سرانجام، مقصد 

پروازش را به سوی ملکوت اعلی تغییر داد تا در جوار رحمت بی منتهایش آرام گیرد... 
صفحه فرهنگ و مقاومت این هفته روزنامه کیهان میزبان گفت وگویی خواندنی با جناب آقای صالح رحمتی، برادر شهید والامقام 

»مالک رحمتی« )شهید پرواز اردیبهشت( و استاندار محترم پیشین و محبوب استان آذربایجان شرقی است.
سیدمحمد مشکوهًْ الممالک 

مالک در اول فروردین ۱۳۶۱ در یک خانواده  
پرجمعیت در شهرســتان مراغه به دنیا آمده  بود. 
ما چهار بــرادر بودیم و دو خواهر، که حاج مالک 
پنجمین و کوچک ترین فرزند پســر خانواده بود. 
خانواده  ما در محله ای فقیرنشین به  نام »شهیدلر« 
یا »شــهیدین«، که در گویش عامه  مراغه به آن 
»شــیدلر« می گویند، زندگی می کرد. ما در این 
محل در یک خانه  ۸۰ متری زندگی می کردیم و 
با این که خانه مان کوچک بود، ولی درِ آن همیشه 
به روی میهمان باز بود. پدرم در اوایل جوانی بنایی 
می کرد و بعدها کارگر یک مســافرخانه شده  بود. 
پدرم تمام روزهای هفته و حتی شــب تا صبح را 
هم در مســافرخانه سخت مشغول کار بود و شب 
هم آنجا می خوابید. برای همین هم زحمت بزرگ 
کــردن بچه ها بر دوش پدربزرگ و مادرم بود. کار 
پدرم حالت شــبانه روزی داشت. صبح که می شد، 
ما برای دیدنش به مسافرخانه می رفتیم و تا شب 
آنجا بودیم. همه  برادرها و خصوصاً من، حاج مالک و 
برادر بزرگ تر از من بیشتر وقت ها پیش پدر بودیم. 
برادران دیگر هم یا جاهای دیگری مشغول بودند 
و یا تحصیل می کردند. اعضای خانواده  ما هفته ای 
یک  بار دور هم جمع می شــدند و آن  موقع حتی 
پدر هم از مســافرخانه می آمد و کنار هم بودیم و 
آن شــب را با صفا و صمیمیت سپری می کردیم. 
مسافرخانه  چمن که پدرم در آن کار می کرد، جای 
بسیار باصفایی بود و داستان های تلخ و شیرین و 
درس های بسیار ماندگاری برای ما داشت و ما آنجا 
چیزهای زیادی یاد گرفتیم و از خیرات و برکاتش 
در طــول عمرمان اســتفاده کردیم. ما چون زیاد 
آنجا می رفتیم و بــا تعاملاتی که آنجا با آدم های 
مختلف داشــتیم، بدون این کــه خودمان متوجه 
باشــیم، با آن ها ساخته می شدیم و فرهنگ آن ها 
روی ما تأثیر می گذاشت. آنجا در واقع تنها محل 
بازی، دلخوشــی و تفریح ما بود و حقیقتاً برای ما 
تبدیل به یک کارگاه زندگی و کانون مهارت افزایی 
شده بود و خاطرات زیادی را در آن رقم می زدیم.  
همه  اعضای خانواده مخصوصاً من و حاج مالک که 
سنمان نزدیک به هم بود و همبازی بودیم، بیشتر 
اوقات را دو نفری در همان مسافرخانه می گذراندیم. 
آن موقع نانوایی ها مثل حالا نبودند و صف بندی بود 
و ما شب ها ساعت دو و نیم، در صف بودیم و گاهی 
تا سه نصف شب که آنجا بودیم، پدرم من و مالک 
را بیدار می کرد تا در صف نانوایی بایستیم و برای 

مسافرخانه نان بگیریم. 
سختی هایی که بزرگمان کرد

در محله   شــهیدلر برای سه کوچه فقط یک 
شــیر آب وجود داشــت و همه   خانواده ها آب را 
با دبه هایی از آنجا می آوردند و لباس هایشــان را 

همان جا می شســتند. به یــاد دارم که مادرم در 
سرما و یخبندان زمستان لباس های بچه هایش و 
حتــی گاهی لباس میهمان هایش را همان جا زیر 
یخ های آن شــیر آب می شست و به خانه می آورد 
و ما آن ها را کنار بخاری خشــک می کردیم. یادم 
هست شب ها که باران می بارید، ظرف هایی را زیر 
چکه های باران که از سقف می ریخت، می چیدیم. 
شاید زندگی با این شرایط سخت بود که ما و حاج 
مالک را طوری تربیت کرد که او تبدیل به انسانی 
مقاوم، ســخت کوش، با روحیه   تلاشگر و غلبه بر 
شرایط و محیط دشوار تربیت شود. به قول حافظ؛ 
نازپرورده تنعم نبرد راه به دوســت، عاشقی شیوه   
رندان بلاکش باشــد. واقعاً هم همین طور بود و ما 
در دوران کودکی شرایط سخت زندگی را در حد 

عمیقی تجربه کردیم و بزرگ شدیم. 
بــا این که وقتی پدر در مســافرخانه کارگری 
می کرد، زمان وفور نعمت برای ما بود و از روستا با 
دبه شیر، ماست، کره و عسل می آوردند. گاهی هم 
در حیاط مسافرخانه مشارکتی گوسفند و گاو ذبح 
می کردند و همیشه در خانه  ما فراوانی نعمت بود 
و با این که در محله   فقیرنشینی بودیم، اما خانه  مان 

دائماً پر از میهمان بود.
زحمات پدرانه هرگز جبران نمی شوند

یک  بار وقتی من حدود ده سال داشتم و حاج 
مالک شــاید هفت ساله بود، از لابه لای حرف های 
پدر متوجه شــدیم که او مشکل مالی دارد. با هم 
به گوشه ای از حیاط رفتیم و با هم فکری کردیم 
که برای مشــکل مالی پدر چه کار کنیم! دیدیم 
تنها کاری که می توانیم انجام دهیم، جمع کردن 
و فــروش ضایعاتــی بود، کــه از جاهای مختلف 
شــهر، روبه روی مســافرخانه می آوردند و عده ای 
آن ها را جمع می کردند و شــخصی به نام زیدالله 
می فروختند. ما از راه آهن شروع کردیم تا میدان 
مسلم که مشرف به مسافرخانه بود، ادامه دادیم، 
اما با این که حدود یک نصف روز پیاده روی کردیم، 
تقریبــاً چیزی گیرمان نیامد. وقتی ماجرا را برای 
پدر تعریف کردیم، هر دوی ما را در آغوش گرفت 
و نوازشــمان کرد. گفت: »بابا! شما چرا این کار را 
کردید؟! ما که مشکلی نداریم.« و به ما روحیه داد. 
ما از همان کودکی همیشــه سعی می کردیم که 
حس مشارکت در مشکلات خانواده را حفظ کنیم.

خیلی اذیتش می کردم
یک  بار از خانه خارج شــدیم تا به مسافرخانه 
برویم، خدا از ســر تقصیراتم بگــذرد، گردنش را 

می گرفتم. لپ هایش را می گرفتم و بعضی وقت  ها 
هم فشــار می دادم و او فرار می کرد. کمی که دور 
شدیم، در یک کوچه تنگ یک نیشگون از او گرفتم. 
وقتی دید که من می خواهم نیشگون بعدی را بگیرم 
و بیشتر اذیتش کنم، با سرعت بی نظیری از دستم 
فرار کرد و از کوچه خارج شــد. اما دیگر نتوانست 
خود را کنترل کند و بایستد و همان  موقع ناخواسته 
وسط خیابان رفت و یک ماشین پیکان به او زد. 

وقتی بالای سرش رسیدم، حدود بیست متر 
آن طرف تر پرتاب شده  بود و بی هوش بود. دیگر فکر 
می کردم که مالک از دنیا رفته. ترسیده  بودم و تا 
خود مسافرخانه دویدم و پدر را خبر کردم. وقتی 
با پدر رسیدیم، مردم به اورژانس زنگ زده  و او را 
به بیمارستان رسانده  بودند. با این که ماشین طوری 
محکم به او زده  بود، که تا آن فاصله پرتاب شده بود، 
اما هیچ  جایی از بدن و سر و دستش آسیب ندیده 
 بود. آن شــب راننده پیکانی که به مالک زده  بود، 
آدرس ما را از بیمارستان گرفته و به خانه  ما آمده  
و خیلی خوشحال بود که اتفاقی برایش نیفتاده. 

سپس یک اسکناس هزار تومنی، که آن  موقع 
تازه چاپ شده  بود و پول زیادی هم بود، از جیبش 

درآورد و دور سر حاج مالک چرخاند. 
راننده گفت: »صدقه برای پسرتون.« اما پدرم 
آن پول را گرفت و در جیب خود راننده گذاشت و 
گفت: »من خودم بلدم برای پسرم چه صدقه ای 
بدهم. این پول را بگذارید جیب خودتان و به هر 
کس که خواستید بدهید. ما خودمان صدقه کنار 
می گذاریم. از شــما هم چیزی نمی خواهیم.« او 
خیلی خوشحال شد و رفت. من و مالک در حد 
خودمان شــبیه زلزله بودیم که به جان خانواده 

افتاده  بودیم.
خاطره  آوارگی بعد از بمباران

از پنج شش سالگی حاج مالک، خاطره  بمباران 
یادم می آید؛ خانه  ما و چندین محله و خانه  دیگر 
توسط جنگنده های رژیم بعثی عراق بمباران شد. 
آنجا هم باز خدا به داد حاج مالک و من رســید . 
برای اهالی سه چهار کوچه یک پناهگاه بیشتر نبود 
و همه با شــنیدن صدای آژیر به آنجا رفته  بودند. 
پدربزرگم اعتقاد خاصی داشت که موقع شنیدن 
آژیر هم بیرون نمی آمد. می گفت شما بروید، من 
می مانم. یک بار هم بمباران اتفاق افتاده  بود و خانه  

ما و اطرافیانمان طوری نشده  بود. 
بار دوم که بمباران شد، ما به پدربزرگ گفتیم 
بیایید بــه پناهگاه برویم، اما قبول نکرد. ما هم با 
تأخیر رســیدیم. جلوی پناهگاه بودیم که صدای 
جنگنده هــا می آمد. همســایه مان که در ورودی 
پناهــگاه بود، وقتی دید جنگنده ها بالای ســر ما 
هســتند، دو دستی مثل عروســک ما را زیر بغل 
گرفت و دست هایش را روی سر ما گذاشت و جان 
خود را بــرای ما پناهگاه کرد. بعد هم جنگنده ها 
بلافاصله بمباران کردند و همه جا را دود انفجار و 
ترکش پر کرد. وقتی آژیر سفید رفع خطر شنیده 
شد، سریع بیرون آمدیم و به طرف خانه دویدیم. 
دست مالک در دست من بود که وسط کوچه شهید 
»قَسم قسمت« را دیدیم. زانویش ترکش خورده  و 
پایش قطع شــده  بود و خون از آن فوران می کرد. 
خودش هم مدام به هوش می آمد و دوباره بیهوش 
می شــد. همه جا گرد و خاک و دود بود. بیشتر از 

نصف خانه های کوچه خراب شده  بود. 
دست مالک را گرفتم و سمت خانه رفتیم، اما 
دیگر خبری از خانــه نبود و پدربزرگم زیر آوارها 
مانده  بود. بچه های ارتش و سپاه که رسیدند، آوارها 
را کنار زدند و پدربزرگ را بیرون آوردند. پدربزرگم 

در آن لحظه به خاطر ما بلند شد و تمام قد ایستاد، تا 
به ما روحیه بدهد و بگوید اتفاقی برایش نیفتاده و 
چند قدمی تا سر کوچه آمد، تا به مسافرخانه پیش 
پدر برود، ولی همان جا افتاد و مدتی در بیمارستان 
بود و مدتی هم در خانه بستری شد. تا این که در اثر 
عوارض همان بمباران و شکستگی هایی که داشت، 

بعد از مدت کوتاهی شهید شد. 
صفای پدر، حاج مالک شدن پسر

مسئله  مهم دیگر که مالک را حاج مالک کرد، 
درس های معلمی بی سواد، اما وارسته بود، که درس 
علم و عمل و انسانیت را با هم در وجودش سرازیر 
و حتی او را خدمتگزار اهل بیت کرد و او تبدیل به 
شخصیتی اثرگذار شد. آن معلم وارسته پدرم بود 
که به هرآنچه که از دین می دانست، عمل می کرد. 
وقتی حاج مالک در معارفه  استانداری گفت: »من 
افتخار می کنم که پدر من یک کارگر است.« من 
آنجا فهمیدم که چه می گوید. گفت: »من افتخار 
می کنم که هرچه که دارم و یاد گرفتم و ریشــه و 
اساس هر فضیلتی که در من هست، پدرم است.« 
او به خوبی توانسته بود همه  این ها را در خود جمع 
کنــد. همه  ما هرچه داریــم از همان نان حلال و 
زحمت و ایمان و اعتقاد و اهل عمل بودن پدر است. 
پــدرم چندین خانواده را مدیریت می کرد و حتی 
در آن مســافرخانه هم چندین آدم فقیر و بی پناه 
و بیمار را حمایت می کرد. آن  موقع شهرستان ما 
خانه  سالمندان نداشت و پدرم در آن مسافرخانه به 
دو سه نفر پیرمرد بی کس، بدون هیچ چشم داشتی 
رسیدگی می کرد. حتی گاهی لباس هایشان را به 
خانه می فرســتاد تا مادرم آن ها را بشوید. گاهی 
هم مادر در خانه آش درســت می کرد و می گفت: 
»این را به مسافرخانه ببر، مشهدی محمد مریض 
است.« پدر چنین روحیه ای داشت و در واقع یک 
خانه  سالمندان کوچک برای آن ها درست کرده  بود. 
حتی چند دختر یتیم را هم سرپرســتی و بزرگ 
کرد و به خانه  بخت فرستاد. مادرم برایشان زحمت 
مادری می کشــید و پدرم بــا این که زیاد متمول 
نبود، همه ی خرج و مخارج زندگی و تحصیلشان 
را می داد و در این کارهای خیر و حسنه هیچ وقت 

کم نمی گذاشت. 
برای همه پدر بود

در همسایگی ما مرد نابینایی بود که کارش با 
همسرش به طلاق کشید. او دو دختر داشت که با 
طلاق پدر و مادرشان آواره شدند و مادرم تقبل کرد 
کــه آن ها در خانه  ما زندگی کنند و برای ما مثل 
خواهر بودند و پدر و مادرم به آن ها خوب رسیدگی 
می کردند. البته این موارد غیر از آن کمک های مالی 
بی شماری بود که پدرم به نیازمندان می کرد. حتی 
ناهارش را هم که در مغازه داخل »بارداخ« سفالی 

می گذاشت، مثلاً با کسی که جلوی مغازه اش بساط 
دستفروشی علم می کرد، شریک می شد. می گفت: 
»فلانی من زیاد اشتها ندارم، بیا دوتایی بخوریم.« و 
آن ناهار را طوری می ریخت که دو نفر را سیر کند.
افراد مریض و بی پناهی هم بودند که خیلی از 
مغازه دارها حتی اجازه نمی دادند که آن ها جلوی 
مغازه هایشان بنشــینند و به خاطر وضع لباس و 
مریضی حادشــان، از آن ها بدشان می آمد، پدرم 
به آن ها گفته بود که وقتی گرسنه شدند و هیچ جا 
غذا پیدا نکردنــد و یا هوس چای کردند و جایی 
پیدا نکردند، با خودشان ظرف و لیوان بیاورند و در 
ظرف و لیوان خودشــان غذا و چای بخورند. پدرم 
نمی توانســت با ظرف های مغازه اش به آن ها غذا 
بدهد، چون مردم از ســر و وضع ناجور آن ها زیاد 

خوششــان نمی آمد و بوی بدن و لباسشان آن ها 
را آزرده می کــرد، اما پدرم حتی به این افراد هم 
احترام واقعی می گذاشت و تحویلشان می گرفت. 
این هــا یک نمایش اعتقادی نبــود، بلکه واقعیت 
درونی پدرم بود، که جلوی چشــم حاج مالک بود 
و در واقع معلم عملی او به حســاب می آمد. پدرم 
به نمایش راه انداختن، نیازی نداشت، چون دنبال 
چیزی نبود، بلکه این روحیه در او نهادینه شده  بود. 
حاج مالک هم مثل پدر برای همه  ما یک الگوی 
عملی بود. پدرم از وقتی چشــممان را باز کردیم، 
احســان آبگوشــت اربعینش تحت هر شرایطی، 
حتــی با وضع مالی نه چنــدان خوب هم، روبه راه 
بود و ترک نمی شــد. گاهی در عاشــورا هم این 
بساط را راه اندازی می کند. وقتی هم دستش تنگ 
باشد، هفتاد، هشتاد تا پی تی بار می گذارد و بین 
همسایه ها  پخش می کند. او از دوران نوجوانی اش 
خــادم حضرت اباعبدالله بوده و تا همین حالا هم 

این خدمتگزاری عاشقانه اش امتداد دارد.
حسینیه ای در مسافرخانه

پــدرم از اول محــرم تا اربعین، شــب ها در 
مسافرخانه روضه  خانگی داشت. همیشه هم نوار 
کاست عزاداری پخش می کرد، انگار که حسینیه 
اســت. بعضی جاهای مســافرخانه را پارچه سیاه 
می کشــید و چایی احســان می داد و انگار در آن  
چهل روز مسافرخانه تبدیل به یک حسینیه می شد، 
که شــب های عجیبی هم داشــت. مرد نابینایی 
به نام مشــهدی علی که صدای خوش و دلنشینی 
داشت، ایام محرم را از میانه به مراغه می آمد و در 

کنار خیابان روضه خوانی می کرد و مردم پولی به 
او می دادند. پدرم در آن مســافرخانه به او اسکان 
می داد. مشهدی علی شب ها آنجا استراحت می کرد 
و غذا می خورد. مسافرخانه که پر از مسافر می شد 
و شام می خوردند و می خواستند برای استراحت 
بروند، پدر چراغ ها را خاموش می کرد و می گفت: 
»مشهدی علی یک روضه برایمان بخوان.« و انگار 
این روضه ها گوشــه ای از حوادث کربلا را جلوی 
چشم ما می آورد و سوز صدایش دل همه را آتش 
می زد. بعد از روضه هم چراغ ها را روشــن می کرد 
و چای روضه می داد و سپس کاسه ای برمی داشت 
و اول خودش مبلغی پول داخل آن می گذاشــت، 
ســپس آن را دورتا دور می چرخاند و هر کدام از 
مسافرها پولی درون آن می گذاشتند و آخر سر همه 

را به مشهدی علی روضه خوان می داد. 
مردم  داری؛ ارث ماندگار پدر

واقعیت این است که حاج مالک چیزی نداشت 
غیر از این که همه  خوبی های وجودش را به صورت 
عملی از پدر گرفته  بود. عشــق به اهل بیت، عشق 
به خدمت و احترام به مردم و انجام کارهای خیر، 
تحویل گرفتن افراد دردمند، همه  این ها را از پدر 
بــه ارث برده  بود و داشــت همه را در زندگی اش 

پیاده می کرد.
آن زمــان که اهالی روســتا هنــوز با چک و 
تراول زیاد آشــنایی نداشــتند و پولشان را داخل 
گونــی می آوردند و به پدرم تحویــل می دادند و 
می خواستند که برایشان نگهداری کند، تا کم کم 
از او بگیرند و استفاده کنند. پدرم امین واقعی مردم 
بود، طوری که حتی گاهی ناموسشان را هم دست 
او می سپردند. یعنی زیاد اتفاق می افتاد که فامیل 
و بستگانمان در روستا و حتی آن هایی که فامیل 
نبودند، ولی مشتری مسافرخانه شد ه  بودند، وقتی 
همســر و یا دخترشان مریض می شد و آن ها را از 
روستا برای درمان می آوردند، چون کارهای روستا، 
اعم از رسیدگی به حیواناتشان و یا بی صاحب ماندن 
باغ و مزرعه، مانع از این می  شــد که آن ها بتوانند 
مدتی را دور از خانه و زندگی شان بمانند و کسی 
نبود که در غیابشــان به آن کارها رسیدگی کند، 
اهل خانواده را هر چند مدتی که برای درمان و انجام 
آزمایش و معاینات وغیر ه  لازم داشتند، پیش پدر 
می گذاشتند و خودشان به روستا برمی گشتند. پدر 
آن هــا را به خانه می آورد و مادرم آن ها را به دکتر 
می برد و کارهایشان را انجام می داد و بعد از درمان 

به روستا برمی گشتند.
ویژگی های شخصیتی 

حاج مالک بسیار مهربان و مؤدب بود و علی رغم  
این که فرزند کوچک خانواده بود، ولی نســبت  به 
همه  بچه ها مسئولیت پذیری بیشتری داشت. اعتماد 

به نفس و شجاعت خاصی درونش بود و بسیار اهل 
توکل بود و در کنار این ها بسیار متواضع و فروتن 
بود. علاقه و محبت خاصی به خانواده مخصوصاً به 
پدر و مادرمان داشــت. سعی می کرد در هر سفر 
زیارتی کل اعضای خانواده، بــرادران و خواهران 
به ویژه پدر و مادر را همراه خود کند. بسیار کریم 
و بخشــنده بود. زیارت که می رفت و همین طور 
در اعیاد برای تمــام اعضای خانواده و تعدادی از 
اقوام هدایایی تهیه می کرد. در رسیدگی و کمک 
به مســتمندان فامیل و محل جدی بود. ما بعد از 
شهادتش متوجه شدیم که مالک به کمک مادرم 
چنــد خانواده فقیر را در محله  قدیم پدری تحت 
حمایت خود داشته است. در تحصیل بسیار جدی 
و کوشا بود و حتی به درس بچه های محل و فامیل 

هم اهمیت می داد و کمکشــان می کرد. برایشان 
کلاس های تقویتی می گذاشــت و مشاوره رایگان 

تحصیلی می داد.
از همان دوران نوجوانــی توانایی مدیریتی و 
اقتصادی خوبی داشت. در دوران نوجوانی علی رغم 
سن اندک و جثه  کوچک خود کار هایی انجام می داد 
که مورد تعجب همه بود. در همان دوران مدرسه 
متوجه شــدیم که پول رهن تهیه  مسکن یکی از 

معلمانش را که مشکل مالی داشت، داده  است. 
از همان نوجوانی با کلامش موج عجیبی ایجاد 
می کرد و حیاتی به اطرافش می بخشید و انقلابی 
در دل هــا به وجود مــی آورد، که توان وصفش را 
ندارم. او در عین حال انســانی با عاطفه، با انگیزه، 
رقیق القلب و اهل صله رحم بود. پدر، مادر و خواهر 
و برادرانــش برایش مهم بودند. حتــی از رفقا و 
همکلاســی هایش نیز غافل نبود. احوال فامیل را 
مرتب جویا بود و با همه  مشــغله هایی که داشت، 
برای این کارها هم وقت می گذاشــت. هر از چند 
گاهی هم می خواستیم دور هم جمع شویم، برای 
هر کس یک کادو می آورد و دلش را شاد می کرد. به 
آن هایی که وضعیت مالی خوبی نداشتند، رسیدگی 

می کرد و روحیه  لطیفی داشت.
مسئول آموزش پایگاه

اواخر تحصیلات راهنمایی حاج مالک بود و من 
قبل از او عضو بسیج مسجد محل بودم و در تابستان 
که مالک بیشتر پیش پدر بود، من صبح ها می رفتم 
مثلاً جلوی مغازه  پدر کفاشی می کردم و حاج مالک 
دستفروشی می کرد. برادر دیگرم نیز  جای دیگری 

دستفروشــی می کرد و همه خود را مشغول کرده  
بودیم. ولی من بعدازظهر که می شد، سریع بساطم 
را جمع می کردم و به مســجد محل می رفتم و به 
کارهای فرهنگی و اجتماعی بسیج علاقه ی زیادی 
داشــتم. بعد از مدتی حاج مالک را هم به مسجد 
بردم و از همان زمان حضور در مسجد و کلاس های 
قرآن و بسیج و پایگاه شروع شد. من علاقه  زیادی 
به مطالعه داشتم و بیشتر درآمدی را که از کفاشی 
داشــتم، ذخیره می کردم و از یک کتاب فروشی، 
کتاب های مذهبــی می خریدم و با مطالعه  آن ها، 
در مسجد ســخنرانی می کردم. هر کتابی هم که 
می خریدم، حاج مالک از من می گرفت و ســریع 
می خوانــد و پول های خودش را پس انداز می کرد 
و نتیجــه  این پس انداز کردن ها این بود که وقتی 
من دوچرخه داشتم، او صاحب موتورسیکلت بود. 
یعنی بســیار خوش فکر و با استعداد بود. ما وارد 
فعالیت های مسجد و پایگاه شدیم و به مرور زمان 
من مســئول پایگاه مســجد محل شدم و از حاج 
مالک برای کلاس ها اســتفاده می کردم و دیگر از 
او کار می کشــیدم و کلاس تحویلش می دادم. تا 
این که کارهای پایگاه ما اوج گرفت و ما پایگاه را از 
حالت سنتی ارتقا دادیم و هفت روز هفته به صورت 
شــبانه روزی در پایگاه فعالیت می کردیم و اعضا و 
نیروهایمان از ســی، چهل نفر به هزار و خرده  ای 
رســید. هفت روز هفته چند تا مسجد و مدرسه 
برای کلاس های تابستانی اعم از درسی، اعتقادی، 
اخلاقــی و احکام و غیره می گرفتیم و خیلی فعال 
بودیم، تا این که اولین پایگاه نمونه در سطح کشور 
شــدیم و چند مورد طرح کشوری از آن استخراج 

و ابلاغ شد. 
فرصت جبران پیدا نکردم

در دوران دبیرســتان عضو فعال و تأثیرگذار 
پایگاه محل بود و مدیریت اردوهای زیارتی پایگاه 
را بر عهده داشــت. علاوه بر برنامه ریزی و هدایت و 
مدیریت کارهای اجرائی، از همان دوران نوجوانی 
فصاحت و بلاغت و شــیوایی کلامش  دلنشــین 
بود. کلاس های اخلاقی و مباحث دینی مالک در 
پایگاه بســیار مؤثر و مورد توجه همه بود، طوری 
که همیشه او را به عنوان امام جماعتشان انتخاب 
می کردند و معمــولاً بعد از هجده ســالگی  اش، 
نمازهای جماعــت خانواده و فامیل در هر تجمع 
و مجلســی که تشکیل می شد به امامت او برگزار 

می شد.
حاج مالک مسئول آموزش پایگاه ما بود. یک  بار 
که بچه ها را به رزم شبانه برده  بودیم، من سرستون 
بودم. در تاریکی شب یک لحظه پایم سر خورد و 
بــا صورت بر زمین افتــادم و تقریباً بیهوش بودم 
که در آن تاریکی احساس کردم سرم روی زانوی 
کســی قرار دارد و سپس صدای مالک را شنیدم 
کــه می گفت: »داداش! داداش! بلند شــو. حالت 
خوبــه؟« و من وقتی فهمیــدم که در تاریکی آن 
بیابان، وســط کوه ها سرم روی زانوی حاج مالک 
اســت، انگار دنیا را به مــن دادند و با آن حالم به 
حدی خوشحال بودم که فقط خدا می داند. وقتی 
بالگرد سقوط کرد، گفتم: »برایت تلافی می کنم.« 
آن شــب که به کوه های ورزقــان در دنبال حاج 
مالک و بقیه  سرنشــینان بالگرد بودیم، می گفتم: 
»ان شاءالله چیزی نشده و پیدایش می کنیم.« یک 
روز حاج مالک ســر مرا روی زانو گرفته بود، امروز 
هم من برایش جبران می کنم، اما نشد و این جبران 

هیچ وقت اتفاق نیفتاد. 
یکــی از فعالیت های حاج مالــک در دوران 
دبیرستان در پایگاه مقاومت شهید مدنی، این بود 
کــه همراه برادرم صالح، عکس شــهدای محل را 
قاب می گرفت و روی دیوار مسجد نصب می کرد، 
اما همیشه دو قاب خالی برای دو شهید جدید هم 
در کنار قاب های شــهدا می گذاشت، تا بسیجیان 
پایگاه برای شــهادت مسابقه دهند، یکی از آن دو 
قاب خالی الان با عکس شــهید مالک رحمتی پر 

شده  است. 
از بسیج محل تا دانشگاه امام صادق

خاطرات بسیار خوبی با هم داشتیم. به اردوها، 
کلاس های قرآن و نهج البلاغه، دوره های مطالعاتی 
علاقه  زیادی داشت. آدم خوش فکر و خلاقی بود.

در اولین آزمون کنکور هم در دانشگاه تهران 
و هم در دانشــگاه امام صادق علیه الســلام قبول 
شده بود، که دانشگاه امام صادق علیه السلام را برای 
تحصیل انتخاب کرد و تا مقطع کارشناسی ارشد، 

رشته حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی در همان 
دانشگاه تحصیل کرد و مدرک دکترای خود را نیز 
در رشته حقوق از دانشگاه خوارزمی تهران دریافت 
کرد. تا زمانی که دانشــگاه می رفت، کلاس های 
قرآن و کلاس های پایگاه ما با حضور او کلاس های 
پرخاصیت و باکیفیتی بود. وقتی هم وارد دانشگاه 

امام صادق شد و با فضای معنوی و تحقیقاتی آنجا 
آشنا شد، همان سال اول سراغ کتاب های شهید 
مطهری رفت و آن ها را همراه با خلاصه نویســی 
مطالعه می کرد. بعدها این خلاصه نویسی ها را چاپ 
کرد. بعد هم در پایگاه یک دفتر نشــر و پژوهش 
راه اندازی کرد و آنجا کارهای مطالعاتی و پژوهشی 
انجــام می داد و نشــریه ای زد و فکر و قلم بچه ها 
را خصوصاً در اندیشــه های شهید مطهری به کار 
گرفت. خیلی تمرکز داشــت و به خواندن کتاب  
هم خیلی علاقه مند بود و مطالعاتش را با دغدغه 
انجام می داد. تا منظومه  فکری شهید مطهری رفته 
 بود و نخ دین را از زبان این دین شــناس فیلسوف 
و عارف گرفته  بود. ماحصل زحمات حضرت امام، 
علامه طباطبایی و شــخصیت های مختلف دیگر، 
شخصیتی به  نام مرتضی مطهری شده بود و حاج 
مالک حالا در کتاب های او غور می کرد و مطالعاتش 
را خلاصه نویســی می کرد.  *کتاب  را نمی خواند، 

بلکه آن را می خورد.
از وقتی که با اساتید دانشگاه امام صادق آشنا 
شد و با طرح های مطالعاتی آنجا اخت شد، با این 
کتاب هایی که می خواند، گاهــی به او می  گفتم: 
»حاج مالک تو کتاب ها را نمی خوانی، بلکه آن ها را 
می خوری.« کتاب ها را که می خواند و در مورد آن ها 
و از مطالبشان صحبت می کرد، هر صحبتش یک 
تلنگر عمیقی برای همه  تحصیل کرده های پایگاه 
و حتی شهرستان بود. هر وقت پای صحبت هایش 
می نشســتم، احســاس می کردم کــه انگار یک 
اندیشــمند بی نظیر در حال صحبت کردن است. 

صحبت هایش واقعاً پر از معارف ناب اسلام واقعی، 
بدون حاشــیه و بدون قرائت های منفی و ضعیف، 
بدون قرائت های حسی و خیالی و سرشار از تعالیم 
اسلام ناب و واقعی و برگرفته از اندیشه های امام بود.

به یاد دارم که یک کتاب حجیمی به  نام »اسلام 
ناب« آورده  بود که از فرمایشات حضرت امام بود. 
وقتــی آن را خواندم، دیدم که خروجی آن تربیت 
و ساختن یک انسان مبارز، مجاهد و ضداستکبار 
است. کتاب را می خواند و به جانش می نشست و آن 
را تبیین می کرد. مخصوصاً این طرح های مطالعاتی، 
چهارچوب شخصیتی او را چنان بار آورده  بود که 

واقعاً انسان خیلی خاصی شده  بود. 
با شهدا انسی عمیق پیدا کرده  بود

موقع حضور در کاروان های راهیان نور دانشگاه 
امام صادق می دیدم که چــه حس وحالی دارد و 
چه ارتباطی با شــهدا برقرار کرده و چه شناختی 
از آن ها پیدا کرده  بود که شیفته  شهدا شده  بود و 
در حال وهــوای دیگری زندگی می کرد. وقتی من 
جذب ســپاه شدم، دور که بودم، حدود پنج شش 
ماه پایگاه را دست او سپرده  بودم. پیگیری هایش 
را که می دیــدم، کیف می کردم که الحمدلله یک 
پایگاه نمونه  کشوری با این همه کارهای زیربنایی 
و سخت دچار رکود نشده و با حضور و مدیریت او 
کارها خیلی خوب پیش می رود و خیلی احساس 
رضایت داشــتم. بعد از مــدت کوتاهی دیدم که 
جایمان عوض شــده؛ من خودم فرمانده بودم و او 
مسئول آموزش بود، اما حالا او عملًا فرمانده شده  
بود و من به عنوان نیرو داشتم از او یاد می گرفتم. 

او معلم شــده  بود و من شــاگردش شــده  بودم . 
آن قدر پختگی و تکامــل و جذابیت در مطالبش 
بود که دیگر من تبدیل به نفر دوم پایگاه و شاگرد 
و ریزه خوار مکتب حاج مالک شدم. وقتی کتاب و 
یا قرآن می خواند، مخصوصاً قرآن و مفاتیح، واقعاً 
انگار وارد عالم دیگری می شــد. اصــلًا در دعاها 
غرق می شد. نمود بعضی از دعاها را من در قنوت 
نمازهایش می دیدم. یک مدت در قنوتش می خواند: 
» إلِهَِی کَفَی لیِ عِــزّاً أنَْ أکَُونَ لکََ عَبْداً...؛ خدایا 
عزتی بالاتر از این نیست که تو خدای منی و من 
عبد تو هستم.« طوری می خواند که می فهمیدی 
مغز دعا را شکافته و متوجه عمق معنای آن شده. 
مدتی هم می دیدم که این دعا را می خواند: »الَلَّهُمَّ 
اجِْعَلنِْی أخَْشَاکَ کَأنَیِّ أرََاکَ... خدایا چنان کن که 
من از تو چنان خشیت داشته  باشم که انگار تو را 
می بینم.« سخنرانی ها و مواضعش برای همه  اهل 
فکر و نظر، در حوزه و دانشــگاه و پایگاه و بسیج و 
ســپاه، محل توجه شده  بود. او را برای دوره ها به 
پادگان های آموزشــی سپاه که فرستاده  بودیم، با 
دادن چند طرح اجرائی کل پادگان را کن فیکون 
کرده  بود. یک بار در یکی از دوره ها که با سی، چهل 
نفــر رفته  بودند. فرمانده پادگان دیده  بود که این 
مجموعه  کوچک در بین چند صد نفر متفاوت اند 
و چه کارهایی که نمی کنند. گفته  بود کل کارهای 
این حسینیه در مدت این ده روز دست شما و هر 
کاری می خواهید، انجام دهید. ما هم می نشینیم 
و از شما استفاده می کنیم. این گونه بود که مالک، 

حاج مالک شده  بود.


